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 چکیده
 است که نفس  یادراک یاست، محصول قوا ینفس انسان یاتیز آثار حا یکیادراک که 

پنجگانه بودن  ،ییمشا یفلسف ی. در انسان شناسکند یآثار را حاصل م نای  آن قوا ةواسط به
 یادراک یقوا یتماد یزوهم، حافظه و عقل و ن یال،ند از حس، خا که عبارت یادراک یقوا
  ینع مسلم است. در آثار ملاصدرا در یاز آنها امر حاصل ةگان ادراکات سه یتو ماد یوانیح
شده است اما در  یانب صراحتاً یصور ادراک  میتجرد تما یزو ن یادراک یقوا ةتجرد هم نکهای

. او خورد یبه ظاهر ناسازگار به چشم م یو تعداد آنها سخنان یادراک یقوا یتخصوص ماه
 کند، یواهمه را انکار م یگاه گوید، یپنجگانه سخن م یاز قوا انییهمچون مشا یدر موارد

و در  خواند یواحد م ةقو یفو ضع یدرا مراتب شد یالآثار حس مشترک و خ یدر برخ
 نهایی ةینظر یینمقاله به منظور تب این  در. زند یاز وحدت نفس و قوا دم م یزن یموارد

سخنان  یانم یجمع وجهعدم  یابردن به وجود  یپ یزو ن یباطن یادراک یملاصدرا در باب قوا
  و به مای ه یدرا کاو یهعلم النفس حکمت متعال یفیتوص -یلیبه ظاهر ناسازگار او، با روش تحل

 یکه ملاصدرا در آنها در باب قوا یآثار ةهمبه جامع  یکه با نگاه مای هیافتدست  یجهنت نای
د مرحله چن یشخو نهایی ةظریبه ن یدنرس یکه او برا شود یسخن گفته، مشخص م یادراک

به آن  یدناز مراحل رس یکیو هر کدام از نظرات به ظاهر ناسازگار مربوط به  پیماید یرا م
 است.
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 .وحدت قوا
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 مقدمه 

( در 241، ص1989نا، سی نفس را پذیرفتند )ابن ییان در مباحث انسان شناسی تعریف ارسطوییمشا

آثار حیاتی چون تغذیه،  مبدأدهند که آن را  عین حال برای تتمیم آن تبیینی از نفس ارائه می

(، آثاری که از یک سو 291، ص2دانند )طوسی، ج رشد، ادراک و حرکت ارادی و ... می

، 3ج اند)عبودیت، ( و از سوی دیگر متنافی5، ص2، جق1404سینا،  ند)ابنهست نایکنواخت

(. همچنین با 27، ص2، جق1404سینا،  ند )ابنا (، برخی از نوع فعل و برخی از نوع انفعال61ص

کدام  مبدأنکه نفس ای  ن آثار ناهمگون برقرار است وای  ینبخاصی که  های  بندی توجه به دسته

نفس ( به نحوی که هر قسم از 32، صهمانرا برای نفوس ذکر کردند)  میدسته از آثار باشد، اقسا

شود. سه قسم  ن قسم از نفس مندرج میای ن آثار باشد تحتای  آثاری دارد و موجودی که دارای

از  اند عبارتاز نفس که در مکاتب بعدی هم مورد قبول واقع شدند به ترتیب از ناقص به کامل 

دارد معنی که نفس حیوانی آثار حیاتی نبات را  این  بهنفس نباتی و نفس حیوانی و نفس انسانی. 

بر آنها آثار کمالی دیگر هم داراست. به همین منوال نفس انسانی افزون بر آثار حیاتی  افزونو 

 تر از آنها را نیز دارد. نبات و حیوان، آثار کمالی عالی

ی به نام قوا یا آلات در میان است های  ن آثار و افعال حیاتی واسطهای  نگاه برای صدور این  در   

تر  مراد از قوه چیزی است که موجود کامل ،آثار حیاتی است. به بیان دیگر نشأمکه نفس با آنها 

، 1مصباح یزدی، ج) گیرد آلت و ابزار، استخدام کرده و به کار می ةبرای انجام فعل، آن را به منزل

آثار حیاتی  مبدأگفتة نفس، واجد قوایی هستند که آنها  پس هر کدام از اقسامِ پیش .(258ص

نفسانی و متناسب با آن اثر است. با  ای ه قوکه هر اثرِ خاص ناشی از  ای گونه ند. بها سصادر از نف

 افزون برتوجه به توضیحی که درخصوص نسبت میان نفس کامل و ناقص گذشت، نفس کامل 

نفس حیوانی افزون بر قوای نفس نباتی،  . مثلاًهستقوای نفس ناقص، واجد قوای دیگری نیز 

تحصیل  ةاند و وظیف آثار ادارکی منشأاساس برخی از قوا  این  برد نیز دارد. قوایی مختص به خو

اند و  آثار تحریکی منشأاند و برخی دیگر  قوای ادراکیاصطلاحاً ادراک را بر عهده دارند که 

ن مقاله ای  اصلی ةاند. مسئل قوای تحریکیاصطلاحاً سایر افعال انسانی را بر عهده دارند که  ةوظیف

مندان به بحث از  ویژة آنهاست و علاقه آید در ارتباط با تعداد قوای ادراکی و کار ادامه میکه در 

؛ بهمنیار، 172-179، ص2، جق1404سینا،  ابن)دهیم قوای تحریکی را به منابع آن ارجاع می

 .(740-744، ص1375
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فی نیز ابداعاتی سیس حکمت متعالیه به مثابه نظام فلسفی جدید، در علم النفس فلستأملاصدرا با 

را نیز   ییاساسی علم النفس مشا های انجام داد و بر اساس مبانی حکمت متعالیه شماری از باور

قوای ادراکی  ویژهان در قوای ادراکی به یین میان مواضع او نسبت به آراء مشاای  د. درکرنقد 

ادراکی و مدرکَات باطنی شایان توجه و اندیشیدن مضاعف است. او هرچند نسبت به تجرد قوای 

  پذیرد، اما در خصوص تعداد زمینه نمی این  دررا  ییآنها نظری صریح دارد و رأی فیلسوفان مشا

ن قوا سخن ای  ویژة آنها سخنانی به ظاهر ناسازگار دارد. در اکثر مواضعی که از ن قوا و کارای

پنجگانة عقل، حس، خیال، وهم سینا از قوای  ان را پذیرفته و همسو با ابنییرانده است، تبیین مشا

و حافظه سخن گفته است. اما در مواردی دیگر برخی از آن قوا را انکار کرده است، گاهی 

کند و در مواضعی دیگر مغایرت میان خیال و حس مشترک  به نام وهم را انکار می ای ه قووجود 

افعال انسانی از جمله  ةمزند و فاعل حقیقی ه پذیرد. در مواردی نیز از وحدت نفس دم می را نمی

ن بحث موضع واحدی ندارد و در ای  داند. گویا او در مواجهه با ادارکات را نفس مجرد انسانی می

ن ای  کند. آثار خود و حتی گاهی در صفحات گوناگون یک کتاب نظرات متفاوتی را ارائه می

کی باطنی را دشوار ساخته ملاصدرا در باب قوای ادرا نهاییسخنان به ظاهر ناسازگار تبیین نظر 

 است.

ن است که با وجود سخنان به ظاهر ناسازگار ملاصدرا ای  حاضر ةاصلی مقال پرسشرو  این از   

 نهایی ةقوای ادراکی باطنی انسان، از قوای پنجگانه گرفته تا یگانگی آنها با نفس، نظری ةدربار

 ن باب چیست؟ ای  ملاصدرا در

 این از کنیم تا  بندی می سخنان ملاصدرا را در قالب چند مرحله دسته، پرسشن ای  برای پاسخ به  

 باب دست یابیم. این  دراو  نهایی ةرهگذر بتوانیم به نظری

نفس با آنها درحکمت متعالیه  ةفراوانی پیرامون قوای نفس یا رابط های  پژوهشهرچند تاکنون   

را نیافتیم که به طور ویژه به بررسی  صورت گرفته است اما تا آنجا که ما تتبع کردیم پژوهشی

 های حاضر به بررسی کارکرد ةنزدیک به مقال های  فوق پرداخته باشد. در برخی از پژوهش ةمسئل

ملاصدرا که در  نهایی ةاما نظری ،قوای ادراکی باطنی از منظر سهروردی و ملاصدرا پرداخته شده

هم  ها رخی از پژوهشب .رفته است)نیکحواه(حاضر خواهد آمد، در آنها مورد توجه قرار نگ ةمقال

ان و قراملکی، ییاند)وفا یکی از قوای ادراکی باطنی را مدنظر قرار داده ةملاصدرا دربار ةفقط نظری

( و نسبت آن قوه با سایر قوای ادراکی باطنی در 9 -30؛ پژوهنده و دیگران، ص223-246ص
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اند که راه حلی  ن دغدغه را نداشتهای  هیچکدام کهاین  براند؛ افزون  ملاصدرا را نکاویده ةاندیش

 جامع برای سخنان به ظاهر ناسازگار ملاصدرا در زمینه قوای ادراکی باطنی بیابند.

 
 : پنجگانه انگاری و همراهی با حکمت مشاءنخست ة.مرحل1

 بارةدری به قبول را دارد. النفس مشاء، رویکرد همراهی و تلقملاصدرا در مواجهه اولیه با علم 

قوای ادراکی و  نخستن مقاله نیز که قوای ادراکی باطنی است، در مرحله ای  موضوع

مرحله  این  درپذیرد.  آنها را که توسط فیلسوفان مشاء بیان شده است به طور کلی می های کارکرد

انسانی  ةقو افزون برتذکر اساسی و جدی ملاصدرا، تجرد تمام قوای نفس و مُدرَکات آنهاست؛ 

آنها مجردند،  یی، سایر قوای ادراکی حیوانی نیز، هم خود مجردند و هم مدرکات جزعقل

و به تعبیر دیگر تجرد مدرکات قوای ادراکی انسانی و  ییهرچند تجرد مدرکات کلی و جز

 .(237، ص1361ملاصدرا، ) حیوانی نحوه تفاوتی با هم دارد

 اند و موضع هر  ای ادراکی، هم خود مادیانسانی، سایر قو ةدر علم النفس مشاء به غیر از قو   

قوه و محل حلول آن، قسمتی از اندام مادی است، به عنوان نمونه هر یک از قوای باطنی در 

، 1379قسمتی از مغز حلول کرده است؛ و هم صورت ادراکی محصول آن مادی است)ابن سینا، 

ادله، بر تجرد جمیع  ةم(. اما ملاصدرا با اقا87، ص1375؛ 166-172، صق1404؛ 349-356ص

 ای ه قوگیرد که هیچکدام از قوای ادراکی باطنی،  نماید و نتیجه می قوای ادارکی نفس حکم می

مغز  های  ن بخشای جسمانی نیستند که در قسمتی از مغز حلول کرده باشد، هرچند فعل و انفعالات

 .(210، ص8، ج1981درا، ملاص)ن قوا را برای نفس دارندای  اعدادی برای حصول ادراکات ةجنب

بر همین اساس هیچکدام از ادراکات حواس ظاهری و باطنی نیز از سنخ حلول و انطباع مدرکات 

در عضو مادی بدن نیستند بلکه همة انواع ادراک، مجرد از بدن بوده و در مراتب گوناگون نفس 

ند هست قائم به نفسصور ادراکی  ،به تعبیر دیگر .(256-257طباطبایی، ص) شوند مجرد واقع می

  .(238، ص1361ملاصدرا، ) به نحو قیام صدوری و نه به قیام حلولی

 کند تصریح می اسفارملاصدرا در کتاب    

 قیاما بالنفس ةـقائم هی بل الأجرام من جرم فی حلولها و ةـالمدرک الصور بانطباع نقول لا أنّا

 فنحن الدماغ من جزء فی ةـمنطبع ةـیمالعظ الصور تلک کون أما . . . الانطباع و الحلول غیر

 .(211، ص8، ج1981، هموالإنکار ) ةـغای ننکره
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ها و  البته سخن ملاصدرا بدین معنی نیست که مغز هیچگونه دخالتی در ادراک دیدنی   

ها و ... ندارد چرا که واضح است اختلال و آسیب مغزی موجب اختلال در دیدن و  شنیدنی

ن ای ( بلکه از نظر او نقش مغز صرفا233ً، صق1422؛  244، ص1354، وهم)شود میشنیدن و ... 

است که حامل استعداد نفس برای ادراک شیء خاص است. به تعبیر دیگر فعل و انفعالات مغزی 

 مادی و مرجحی است برای حصول ادراکی خاص برای نفس. معد بودن مغز هم به  ةزمین

حس ظاهری در ارتباط است لذا  های  یعنی اندامتصویر و تمثیل  مبدأاین دلیل است که با 

؛  211، ص8، ج1981، همو)ن حواس را فراهم کندای  آگاهی نفس بر مدرکات ةتواند زمین می

معد، نفس زمینه و استعداد  این  در( و در صورت اختلال 386-387، ص1مصباح یزدی، ج

 . رسد دهد و به چنین ادراکی نمی ادراک چنین صوری را از دست می

نماید و  مرحله در خصوص تعداد قوای ادراکی مخالفت چندانی ابراز نمی این  درملاصدرا    

اند، مشتمل بر دو  قوای حیوانی ةکه در زمر یپذیرد. قوای مدرک ان را میییبندی مشا حتی دسته

دستة مدرک از خارج و قوای مدرک از باطن هستند. همچنین از منظری دیگر قوای ادراکی به 

اند. قوای مدرک قوایی هستند که ادراکِ  دستة قوای مدرِک و قوای معین ادراک تقسیم شدهدو 

شود به عبارت دیگر نفس با قوای مدرک،  صور یا معانی را درک  خاص توسط آنها انجام می

کند. منظور از قوای معین ادراک، قوایی است که نفس با آنها ادراکات به دست آمده را  می

پردازد. به  کند و به تجزیه و ترکیب آنها می کرده یا در آنها دخل و تصرف می حفظ و نگهداری

دهند: یکی حفظ مدرکات بدون  عبارت بهتر قوای کمک کارِ ادراک دو نوع کار را انجام می

تصرف در آنها و دیگری حفظ مدرکات به همراه تصرف در آنها )متصرفه(. کار نوع اول نیز به 

، ق1422گردد)ملاصدرا،  خیال( و حفظ معانی )حافظه( تقسیم میدو دسته حفظ صورتها )

 .(55 -56، ص8، ج1981؛  231ص

انفعالی به  مبدأاست که 1ان از قوای مدرک از خارج همان حواس پنجگانه ظاهریییمراد مشا   

 ، 2، جق1404سینا،  ابن) ظاهری نیاز دارند های آیند و برای انفعال خود به اندام حساب می

 .( 331، ص2؛ طوسی، ج 321-322، ص1379؛  33-34ص

پذیرد )ملاصدرا،  مدرک از خارج می ةمرحله حواس ظاهری را به عنوان قو این  درملاصدرا نیز   

 که اساس این  بر گاهی ( و البته373، ص2ج ،2؛ شیرازی 191، ص1360؛  200، ص8، ج1981
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 گانه هشت ظاهری را است، حواس یگرد قوه نوع چهار از مجتمع بلکه نیست واحد ای ه قو لامسه

 .(235، ص1354 ،ملاصدرا )خواند می

آنها  ةباطنی فقط دو قوه مدرک هستند، به هم ةنکه از مجموع قوای پنجگانای  ان باییاز نظر مشا  

، 2طوسی، ج)یابند آنها تمامیت می ةمدرکه اطلاق شده است چرا که ادراکات باطنی با هم ةقو

ظاهری نیاز  های  ند برخلاف حواس ظاهر به اندامهست همان حواس باطنقوا که  این  .(332ص

مغز محتاج و متعلق  ماننددرونی  های  ندارند هرچند ممکن است برای حصول ادراک به اندام

 .(167، ص2، جق1404ابن سینا، ) باشند

 ةحسی و محل اجتماع و مجرای آنها برای انتقال به قو ییمدرک صور جز ةحس مشترک قو  

ن تفاوت ای  حسی است. با های معین ادراک و مخزن آن و حافظ صورت ةبعدی است. خیال قو

حسی با شیئ محسوس خارجی و زوال  های که صورت خیالی حتی پس از قطع ارتباط اندام

ان ادراک از قبیل ییماند. همچنین به اعتقاد مشا صورت از حس ظاهری و حس مشترک باقی می

انفعال است اما حفظ صور نوعی فعل است پس  مبدأست پس حس مشترک ادراکی ا ةانفعال قو

؛ کرد  147، ص2، جق1404؛ 61-62، ص2007همو، )آید فعل به حساب می مبدأخیال  ةقو

 .( 371-373فیروزجایی، ص

ادراک  انندم 3کند ات را درک میییاست که نفس با آن معانی موجود در جز ای ه قوواهمه    

ن قوه نیز ای  که ادراک مستلزم انفعال استاین  بهملاقات با او. البته با توجه  محبت کسی در هنگام

ن ای  واهمه است. به ییانفعال خواهد بود. حافظه نیز مخزن معانی جز مبدأهمچون حس مشترک 

از کند.  حافظه معانی را که وهم درک کرده است، از زوال محافظت می ةمعنی که نفس با قو

 .(147-149، ص2، جق1404؛  62، ص2007سینا،  ابن)فعل است نه انفعال مبدأنیز  ن قوهای  رو این 

مخزون در خیال  ییاست که نفس با آن با توجه به اغراض خاص، در صور جز ای ه قومتصرفه    

مخزون در حافظه و در معقولات به گونه ترکیب یا تفصیل )تجزیه( به تصرف  ییو در معانی جز

فته حیوانی واهمه به کار گر ةتوسط قو ییه هنگام تصرف در صور و معانی جزن قوای  پردازد. می

 انسانی عقل  ةگیرد و هنگام تصرف در معقولات توسط قو له نام مین اعتبار متخیای  شود و به می

؛  85، ص1375همو، )شود ره خوانده مین اعتبار مفکای  شود و به رفته می)با واسطه وهم( به کار گ

 .(438، ص2طوسی، ج
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ترین آنهاست. عقل نظری که  ادراکی و مهم ای ه قوعقل نیز که از قوای مختص انسانی است    

 4انفعال و قبول و دریافت معقولات از جوهر مجرد عقلی مبدأنفس انسانی است  ةترین قو عالی

لی شد و در نتیجه فاقد هرگونه ادراک ک ن قوه نبود نفس محل معقولات واقع نمیای  است و اگر

 هاست ن قوه تشخیص حق و باطل در یافتهای  کارکرد دیگر .(332، ص1379سینا،  ابن) عقلی بود

سایر قوای انسانی و حیوانی و نباتی در  ةس و به استخدام گیرندییقوه ر این  .(96، ص1363همو، )

ه ی است کئمبدفعلی است نه انفعالی،  مبدأعقل عملی که  .(85-86، ص1375همو، ) انسان است

و تشخیص زشت  یینفس توسط آن، پس از استنباط لزوم افعال و صناعات انسانی به صورت جز

عقل  های  و زیبای افعال، بدن را به انجام اختیاری آنها که ناشی از تصمیم و انتخاب بر اساس داده

عقل  ها و احکام است که نفس با استعانت از داده ای ه قودارد. به تعبیر دیگر  نظری است وا می

، 1379همو، ) کند آن بر قوای حیوانی و نیز بدن تسلط یافته و آنها را تدبیر می ةوسیل نظری به

رو قوای حیوانی خادم عقل عملی و تحت  این از  .(241-242، ص1375؛  96، ص1363؛  332ص

طوسی، ) اند و عقل عملی خادم و تحت تسلط عقل نظری دانسته شده است تسلط آن خوانده شده

آن به عالم بالا  ةاست که انسان به واسط ای ه قوسینا عقل نظری  ( به تعبیر ابن353، ص2، ج1375

 ةاست که انسان به واسط ای ه قوکند و عقل عملی  نظر دارد و صور عقلی را از آنجا دریافت می

  .(85، ص1375؛  332، ص1379سینا،  ابن) پردازد آن به پایین نظر دارد و به تدبیر بدن می

ان ییعاقله در زمره قوای حیوانی نیست اما با توجه به مناطی که در کلام مشا ةالبته هرچند قو  

باطنی دانست. نیز  ای عاقله را در حکم قوه ةتوان قو برای قوای ادراکی باطنی ذکر شده است می

تصرف در در امر ادراک دخالت داشته باشد بلکه با  نیست که مستقیماً ای ه قواز آنجا که متصرفه 

زند پس نقش  جدید را در ظرف قوای ادراکی برای نفس رقم می های مدرَکات سایر قوا، صورت

رو منظور از قوای  این از اصلی در ادراک به قوای ادراکی و معین آنها )بدون تصرف( تعلق دارد. 

و ادراکی باطنی، سه قوة عقل، حس مشترک، واهمه و دو معینِ بدون تصرف آنها یعنی خیال 

ن قوای پنجگانه، چهار نوع ادراک است که سه نوع آن یعنی ادراک ای  حافظه است. محصول

 اند و یک نوع آن یعنی ادراک عقلی کلی و مجرد است. و مادی ییجز میحسی، خیالی و وه

؛ 53-56، ص8، ج1981نهد )ملاصدرا،  یید میأملاصدرا نیز بر قوای پنجگانه ادراکی مهر ت   

 نماید.  ن رویکرد پنجگانه انگارانه استدلال میای  در مواردی به سود ( و231، صق1422
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کما أنّ لها هذه  ةـحواس خمس اخری باطن ةـاعلم أنّ للانسان و غیره من الحیوانات الکامل

 .(385ص، 2،  ج5یرازیش) و تحقیق ذلک . .  ةالحواس الخمس الظاهر

دهد  ن قوا بسط میای ان را برای اثباتگذشتگ های مرحله ملاصدرا گاهی استدلال این  در   

، 1354؛  200، ص1360؛ 214-218و ص 211-212و ص 205-209، ص8، ج1981)ملاصدرا، 

، 1354؛ 209-210، ص8، ج1981، هموکند ) دیگری ارائه می های ( و گاهی استدلال258ص

 ةنکند و اقسام چهارگا می یی( و گاهی در خصوص تبیین ماهیت قوا قلم فرسا242-243ص

ن دستگاه ادراکی باطنی قبول ای ادراک یعنی حس، خیال، وهم و عقل را به عنوان محصول

قوای ادراکی را  های کارکرد دربارةسینا  همچنین سخن ابن .(360، ص3، ج1981همو، ) کند می

ند برتر قرار گیر ای ه قوافزاید که سایر قوا ممکن است ابزار برای  ن نکته را میای  پذیرد و گاهی می

، همو) فوقانی نیز استناد داشته باشد ةیابد، به قو جهت فعلی که به یک قوه استناد می این از و 

 .(427، ص1؛ مصباح یزدی،  ج 215، ص8، ج1981

انسانی عقل نیز قابل پیگیری است. ملاصدرا در آثار  ةقو ةهمین رویکرد ملاصدرا در زمین   

( که 98ظری بیان کرده است )ذریه و دیگران، صمتعدد را برای عقل ن های گوناگون کارکرد

را « ادراک تصورات و تصدیقات و اعتقاد به حق و باطل در معقولات و مدرَکات»توان تعبیر  می

اساس که ادراک کلی امور نافع  این  برملاصدرا  .(200، ص1360ملاصدرا، ) خلاصه آنها دانست

( 21، 50/ق )6شاهد همراه با انسان در آخرتدرک نظری عقل جای دارد،  ةو غیرنافع نیز در حوز

 .(515، ص1363، همو) کند را به همین عقل نظری تفسیر می

لهین در توضیح قوای انسانی از سویی عقل نظری را حاکم بر عقل عملی و عقل عملی أصدرالمت  

 ةهمطریق عقل نظری را حاکم بر  این از کند و  را تحت تسخیر عقل نظری و مطیع آن معرفی می

( و از سویی دیگر در برخی آثار 516؛ ص1363؛  259، ص1354، هموخواند ) قوای انسانی می

حقیقت نفس انسانی را جزء نظری آن معرفی کرده و جزء عملی را جهت تعلق نفس به بدن و 

عقل  های خلاصه کارکرد .(131، ص9، ج1981، همو)داند نفس به بدن و تدبیر آن می ةاضاف

 استنباط صناعات انسانی و تشخیص قبیح و جمیل)حسن( در انجام»لاصدرا عملی در بیان م

نفس انسانی با همین قوه است که با خیر  .(258، ص1354، همو) است« ها کردنی ها و ترک دادنی 

اساس از عقل عملی به  این  برگزیند. او  دانستن برخی افعال یا گمان به خیر بودنشان، آنها را برمی
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تواند وصول  ن کارکرد میای  ةکه نتیجاین  بهکند و با توجه  انجام افعال خیر تعبیر میسوق دهنده به 

( را به همین 21، 50/ق کریم مشتمل بر لفظ سائق ) قرآنات یآ  به مقامات اخروی باشد، برخی از

عقل عملی در روند استکمالی، عمل به  ةکند. به همین دلیل اولین مرتب معنای عقل عملی تفسیر می

 .(96؛ ذریه و دیگران، ص 515، ص1363، همو) دستورات شریعت مقدس است

 
 دوم: سه گانه انگاری و نقد قوه واهمه ة.مرحل2

، رویکرد همراهی و پذیرش است، اما ییملاصدرا با قوای نفس مشا ةهر چند اولین مواجه

 ةداتی که در زمینپس، ضمن انتقا این از و  شود  مرحله متوقف نمی این  درسس حکمت متعالیه ؤم

مرحله ملاصدرا  این  دردارد.  خود گام برمی نهاییدارد، به سوی نظریه  تعداد و ماهیت قوا بیان می

خواند. از  داند بلکه آن را وجودا با عقل متحد می مستقل و در عرض عقل نمی ای ه قوواهمه را 

اند  ند، همان ادراکات عقلیده نگاه صدرالمتالهین ادراکاتی که مشهور به واهمه نسبت داده می

اند. به تعبیر دیگر وهم  ، کلیت خود را از دست دادهییکه با اضافه شدن به یک مصداق جز

نیز همان مفاهیم کلی مقید شده به  میعاقله متعلق به خیال نیست و ادراکات وه ةچیزی جز قو

م انسانیت علی دارد. اند. به عنوان مثال محبت علی ساختاری شبیه مفهو خیالی ییجز های صورت

 ییشود و پس از اضافه شدن به صورت جز و همان گونه که انسانِ کلی توسط عاقله درک می

آید، مفهوم کلی محبت توسط عقل درک شده و  خیالیِ علی، مفهوم انسانیتِ علی به دست می

، 2جشیرازی، )شود   خیالیِ علی تبدیل به مفهوم محبت علی می ییپس از تعلق به مفهوم جز

؛ مصباح یزدی،  215 -216، ص8و ج 517، ص3و ج 362، ص3، ج1981؛ ملاصدرا،  420ص

 کند: تصریح می اسفار( او در کتاب 414-415، ص1، ج1393

 إلى ةـالعقلی الذات ةـإضاف عن ةعبار هو بل للعقل ةمغایر  ذات له . . . لیس عندنا الوهم أن

 أن کما الوهم هو بالخیال ةـالمتعلق ةـلعقلیا ةفالقو له تدبیرها و به تعلقها و جزئی شخص

 الوجود فی للوهم لیس و ةـالخیالی الشخصیات صور إلى ةـالمضاف ةـالکلی  المعانی هی مدرکاته

 .(216-217، ص8، ج1981)ملاصدرا،   العقل غیر أخرى ذات

برگرفته از ادعا را در قالب توضیح نحوة ادراکِ مفاهیمِ عقلیِ کلیِ  این  برملاصدرا دلیل    

ن ای  دارد. ادراک شدند( بیان می خوانده می می)که در مکاتب پیشین معانی وه ییاشخاص جز

 دو صورت است: این از مفاهیم به یکی 
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    ن مفهوم را انتزاع ای ن صورت است که عقل به لحاظ خصوصیات شیء خارجیای  الف( یا به

 در خارج محقق است؛  ن مفهومای انتزاع منشأکرده و به تعبیر دیگر    

مفهوم در خارج محقق است  این از فردی  ب( یا آن مفهوم، مصداق عینی خارجی دارد و عیناً

گونه مفاهیم با مشارکت  نای  اند(. ادراک )همچون معقولات اولی که صادق بر افراد خارجی

 شود. خارجی به عقل انجام می یییند انتقال صورت جزاحس و خیال طی فر

 دو نوع است:  این از ن دسته از مفاهیم به یکی ای  نقش عقل در ادراک« الف»در حالت 

 این  درشوند که  به صورت کلی دریافت می ن مفاهیم بدون لحاظ متعلقات و ابتدائاًای  ( یا1.الف

 ای ه قودیگر، لذا جایی برای  ای ه قوعاقله است بدون مشارکت  ةقو صورت مدرِک آنها صرفاً

 ماند؛ باقی نمی به نام واهمه

 این  درشوند که فیلسوفان گذشته  ن مفاهیم با لحاظ متعلقات و اشخاص درک میای ( یا2.الف

 ئیدسته مفاهیم ابتدا امور محسوسی از شی این  دراند. اما  صورت مدرِک را واهمه دانسته

انتزاع آن معنای غیرمحسوس توسط  منشأن مفاهیم محسوس ای شوند سپس خارجی درک می

ات با مشارکت عقل و حس یین معانی مقید به جزای صورت ادراک این  در. پس شوند  قل میع

 شود. )و خیال( انجام می

اکنون در ادراک معانی مثل محبت که از نوع دوم و دارای صورت محسوس خارجی و به    

عبارت دیگر فرد قائم به شخص خارجی نیستند، اگر مقصود محبت کلی باشد، که کلی محض 

است و ادراک آن کار عقل است؛ و اگر مقصود محبت مضاف به فرد خاص است، همین که 

کند و نیاز  نسبت دهد کفایت می ییعقل معنای کلی آن را درک کند و بعد آن را به شخص جز

دیگری به نام واهمه نیست. به تعبیر دیگر همان عقل است که مفهوم کلی را به مدرکَ  ةبه قو

؛ مصباح یزدی، 217-218، ص8، ج1981، همو )کند ( ضمیمه و مقید میحسی )و خیالی ییجز

 .(416-419، ص1، ج1393

شوند مثل محبت کلی، یا توسط عقل  نکه مفاهیم کلی یا توسط عقل صرف درک میای  خلاصه  

محبت علی، یا توسط مشارکت حس و خیال درک  انندشوند م با مشارکت حس درک می

به نام وهم با  ای ه قوها نیازی به وجود  حالت این از و در هیچکدام سفیدی علی؛  انندشوند م می

اند، وجود ندارد. به تعبیر دیگر تفاوت میان ادراک  ه فیلسوفان قبلی ذکر کردهک خصوصیاتی

تفاوت نوعی نیست بلکه تفاوتی است که به امر خارج از ذات آنها  میعقلی و ادراک وه
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؛ 361-362، ص3، ج1981ملاصدرا، )است ییاضافه به امر جزگرددکه همان اضافه یا عدم  بازمی

 .(256، ص18الف، ج 1398جوادی آملی، 

که  ای ه قوحافظه نیز به عنوان  ؛ ثانیاًشوند آثار و افعال آن هم انکار می واهمه اولاً ةبا انکار قو   

گیرد.  می شود و حتی حدود تصرفات متصرفه هم تحت الشعاع قرار مخزن واهمه باشد انکار می

ن سخن بدین معنی نیست که انسان به طور کامل فاقد چنین ادراکاتی باشد، بلکه ادراکاتی ای  اما

دانستند، از دید ملاصدرا از سنخ دیگری و مدرَک قوه  می میرا که پیشینیان از سنخ ادراکات وه

 آیند.  میشمار  دیگری به

باطنی واهمه و معین آن  ةا با انکار دو قومرحله مسلم است، ملاصدر این  دربه هر حال آنچه   

گانه انگارانه منتقل شده است و به تبع،  یعنی حافظه از رویکرد پنجگانه انگارانه به رویکرد سه

ن ای  ادراکات انسان را نیز به سه دسته حسی و خیالی و عقلی تقلیل داده است. او پس از تبیین

 داند یث عوالم وجود یعنی طبیعت و مثال و عقل میمطلب، تثلیث قوای ادراکی را متناظر با تثل

  .(517و ص 362، ص3، ج1981ملاصدرا، )

 7یرخواهمه مورد پذیرش فیلسوفان حکمت متعالیه قرار گرفته است. ب ةسخن ملاصدرا در زمین  

ب،  1398؛  256، ص18الف، ج 1398اند)جوادی آملی،  استدلالش را پذیرفته ةسخن او و نحو

و  ندنک یاصل حرف ملاصدرا را رد نم ،ملاصدرا لیضمن نقد دل 8و برخی دیگر( 748، ص20ج

 ،9کنند)ملاصدرا انکار میوهم را  اتیبا خصوص ای ه قووجود ضرورت  یگرید لیدلاستفاده از با 

نان وجه تسمیه چنین ادراکاتی به معانی، ای  در نگاه .(217، ص8و ج 500و  362، ص3، ج1981

  بهها، این  درنیازی ادراک آنها از حواس ظاهری است و معتقدند که استغناء از حواس ظاهری  بی

رو  این از معنی نیست که ادراک آنها با ادراک سایر محسوسات مباینت نوعی داشته باشد.  این

هرچند گروهی  .(258، ص18الف، ج 1398جوادی آملی، )برای آنها نیاز به قوه جدیدی نیست

از پیروان حکمت متعالیه اصل رای ملاصدرا و نیز دلیل او را مورد نقد قرار داده و  10دیگر

 .(435-438، ص1، ج1393؛ مصباح یزدی،  362، ص3، ج1981، 11ملاصدرا)اند نپذیرفته
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 سوم: دوگانه انگاری و نقد قوه خیال ةمرحل .3

انگاری قوای ادراکی باطنی رسیده   ةگان مشهور عبور کرده و به سه ةینظرهرچند ملاصدرا از 

حس  ة، مغایرت دو قونهاییمرحله نیز متوقف نشده و در مسیر ارائه نظریه  این  دراست اما 

 کشاند.  مشترک و خیال را به بوته نقد می

ستند که مغایر از هم ه ةگونه که گذشت در مکاتب گذشته حس مشترک و خیال دو قو آن   

حفظ  ةدارد و دیگری وظیف حسی را برعهده  های قبول )انفعال( و درک صورت ةیکی وظیف

دهد و  انجام نمی  میکشد. خیال فقط حافظ است و حک )فعل( و نگهداری آنها را به دوش می

د نه در داخواهد  رویحس مشترک که مدرک است  ةدر بستر قو یین مدرکات جزای حکم میان

به واسطه تحققشان در ادراک است، چنانکه درک آگاهانه از صور محسوسات نیز  خیال که معین

خیال انتقال یافته باشند، برای درک دوباره باید  ةآید. حتی اگر به خزان حاصل میحس مشترک 

؛ ملاصدرا،  147، ص2، جق1404سینا،  ابن)احضار شده و به حس مشترک بازگردند مجدداً

 .( 311-313، ص8، ج1981

، 2جرک و خیال وارد شده )رازی، ـایرت حس مشتـکالاتی که بر مغـررسی اشـا در پی بـام   

(، ملاصدرا مراحل ادراک محسوسات و معقولات را به نحو دیگری توضیح 327 -328ص

دهد. در نگاه جدید صدرایی، شدت و ضعف ادارک حسی و عقلی وابسته به شدت و ضعف  می

ضعیف و ابتدایی است برای درک مجدد  ةکه در مرتب میوجودی نفس است. نفس مادا ةدرج

رو برای ادراک مجدد معقولات قبلی نیاز به تکرار تفکر و  این از نیازمند اکتساب مجدد است؛ 

 تر یقو ةاستدلال دارد و برای ادراک مجدد محسوسات نیازمند تکرار احساس است. اما در مرتب

شود که  می ای ه قو، واجد کمال وجودی خاص و در اثر تکامل نظری و اتصال با جوهر مجرد

درک کند اما  تواند معقولات و محسوسات قبلی خود را مجدداً تبع آن  هرگاه اراده کند، می به

شود ادراک معقولات قبلی در اثر اتصال نفس با  نگاه گفته می این  دربدون اکتساب. بنابراین اگر 

تحصیل معقولات، در اثر  ةقو افزون برکه نفس معنی است  این  بهشود  عقل فعال حاصل می

تواند به سهولت مدرکات پیشین خود را احضار  نورانی باریافته که می ای مرتبهاتصال مذکور به 

 .ملکه() کند

ضعیف از نفس است که نفس در  ای مرتبهن است که حس مشترک ای  ما حصل انتقاد ملاصدرا   

مرتبه ادراک حسی نیاز به ملکه ندارد و فقط  این  درکند؛  صور محسوس را درک می آن صرفاً
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مرتبه به مجرد قطع  این  درکارگیری اندام ادراکی و ... لازم است. اما  مقدمات کسبی همچون به

 مانند)شود و تصور مجدد آن نیاز به احساس جدید دارد ارتباط حسی، صورت حسی محو می

تر شد و شدت وجودی بیشتری یافت،  کاملادراکات حسی نوزاد( اما پس از آن که نفس او 

درک  پیشترتواند به راحتی صور محسوسی را که  آن می ةکه به واسطشود   می یا  هواجد ملک

ن سخن نسبت میان ای از آنها داشت، بدون نیاز به اکتساب جدید دوباره بیابد. طبق ای هآگاهان

ون نسبت میان درک اولیه صور سازی و احضار مجددشان، همچ صور حسی با ذخیره ةدرک اولی

قوی عقل در اثر اشتداد  ةطور که مرتب سازی و احضار مجددشان است. همان عقلی با ذخیره

مستقل به  ای ه قوشود و بدین صورت نیازی به  وجودی و اتصال با موجود مجرد عقلی حاصل می

ر اشتداد وجودی و ن حس باطنی نیز در اثای قوی ةماند، مرتب عنوان حافظ معقولات باقی نمی

مستقل به عنوان حافظ  ای ه قواتصال با موجود مجرد مثالی حاصل شده و دیگر احتیاجی برای 

ن ای  مادی بدن است با یعاقله غیر از اجزا ةباطنی همچون قو ةن قوای نیز ماند. محسوسات باقی نمی

 عقلی است. ةعاقل ةتفاوت که تجرد آن مثالی است در حالی که تجرد قو

؛ 12دهد حس مشترک و خیال ارائه می ةبنابراین نکته، ملاصدرا نظری نوین پیرامون رابط   

واحدی  ةتوان قائل به قو واحد. می ای ه قومبتنی بر شدت و ضعف و کمال و نقص در  ای هرابط

ناقص فقط  ةکه در مرتب ای هگون یابد به تدریج تکامل می مغایر با حس ظاهری و عقل شد که به

حسی و حس ظاهری درک کند اما در  های د صور محسوسات را آن هم به اعانت اندامتوان می

 افزون براثر اشتداد وجودی و استکمال و اتصال به موجود مجرد مثالی )در ادراک محسوسات( 

 جاد دوباره صور قبلی نیز گرددای جوهر مثالی قادر بر ةافاض ةواسط جدید، به های درک صورت

 ةچنین تحلیلی از قو .(402-403، ص1؛ مصباح یزدی، ج213-314، ص8، ج1981ملاصدرا، )

خیال هرچند متفاوت از تبیین مکاتب گذشته و مبتنی بر برخی مبانی حکمت متعالیه است اما 

 دادند.  میی را دارد که گدشتگان به خیال نسبت های توانایی تبیین کارکرد

حس مشترک در حکمت متعالیه حائز اهمیت  به تصریح ملاصدرا، تغایر یا عدم تغایر خیال با  

عقل است  ةحس ظاهری و غیر از قو ةباطنی برای نفس غیر از قو ای ه قونیست، بلکه مهم اثبات 

وجود آن با آن دو متفاوت است، نه متعلق به عالم تجرد عقلانی است و نه  ةکه نحو ای هگون به

 مند است.  هرهداخل در عالم طبیعت و ماده، بلکه از تجردی مثالی ب



 1401، سال بیست و دوم، شمارة هفتاد و یک ، تابستان آینة معرفت نشریة علمی             

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 بإهمالها یختلّ التی المهمات من عندنا لیس الخیال و المشترک الحس بین ةالمغایر إثبات أنّ

 و بأس به یکن لم کمال و نقص جهتا لها ةواحد ةقو کانا فلو ةـالحکمی الأصول من ء شی

 على البرهان مناأق قد . . . الظاهر الحس غیر و العقل غیر ةـباطنی ةـجوهری ةقو أنها إثبات ةالعمد

 .(114، ص8، ج1981)ملاصدرا،  أجزائه و البدن من تجردها

باطنی از بدن و اجزای مادی آن مجرد است، اما موضع تصرف آن کل بدن است و  ةن قوای   

از ی از اعضای بدنی ندارد، لذا پس از جدایی نفس از بدن هم باقی است و رخاختصاص به ب

 آنجا را  هایها و الم را پس از مرگ در عالم قبر و برزخ و لذتتوان احوال انسان  رو می این 

درک  ییآن تبیین نمود. چرا که مدرکات تمام اعضا به صورت ثواب و عقاب و جز ةواسط به

 .(214، صهمان)شوند می

گانه انگاری قوای ادراکی  مرحله، ملاصدرا از رویکرد سه این  درتوان گفت که  اکنون می  

، 20ب، ج 1398انگاری یعنی حس و عقل رسیده است )جوادی آملی،  د دوگانهباطنی به رویکر

( و به دنبال آن، در عدد ادراکات نیز از تثلیث )حسی، خیالی و عقلی( به تثنیه )حسی و 748ص

اند و  که در حکمت متعالیه مدرکات حسی، غیرمادیاین  بهعقلی( رسیده است. البته با توجه 

ن تثنیه قوای ادراکی و مدرَکات ای تجرد مثالی و برزخی برخوردارند،همچون مدرکات خیالی از 

گیرند:  کلی جای می ةآنها منافاتی با تثلیث عوالم وجود ندارد. به تعبیر دیگر مدرکات در دو دست

مدرکاتی که تجرد عقلی دارند )معقولات( و مدرکاتی که از تجرد مثالی برخوردارند و البته با 

نفس مدرِک، در مرتبه ناقص مُدرِک آنها محتاج وضع و محاذات با  توجه به شدت و ضعف

، 3، ج1981 ،13ملاصدرا)نیاز از وضع و محاذات است کامل بی ةعالم طبیعت است و در مرتب

سخن ملاصدرا در باب نسبت میان حس  .(749، ص20ب، ج 1398؛ جوادی آملی،  500ص

 14یلسوفان حکمت متعالیه قرار گرفته است.مشترک و خیال و تثنیه ادراکات نیز مورد پذیرش ف

 
 ک دانستن نفسهارم: یگانه انگاری با نفس و مشکچ ة.مرحل4

توان گفت که او از  دهد می نفس و قوا ارائه می ةبر اساس تبیینی که ملاصدرا در خصوص رابط

که معنی  این  بهدوگانه انگاری قوای ادراکی نیز گذر کرده و به یگانگی آنها رسیده است  ةمرحل

ادراکی، مستقل از نفس و منحاز از وجود آن نیستند و در عین حال با یکدیگر  ةقوای دوگان این 

ن ای ند. البتههست شدید و ضعیف از یک حقیقت بسیط ةنکه دو مرتبای نیز تباین وجودی ندارند، چه
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شود  مل میساحات وجودی انسان را شا ةقوای نفس در هم میی ملاصدرا در نگاهی جامع، تماأر

 ن مقاله است نیز صادق است. ای  رو در خصوص قوای ادراکی باطنی که موضوع این از 

به اعتقاد ملاصدرا نفس دارای وجود واحدی است که در عین وحدت، واجد مراتب متعدد   

اند؛ به تعبیری نفس همان قوا و قوا همان نفسند و  است و قوا، در واقع همین مراتب وجود وحدانی

 مرتبة کامل همان قواست )وحدت نفس و قوا(.  نفس

لکونها جوهرا  ةـفالنفس الإنسانی ...و مقامات ةئآذات نش ةواحد ةـالحق أن الإنسان له هوی

و هذه القوى على  ... ةـالإلهی ةهی ظل الوحد ةـجمعی ةقدسیا من سنخ الملکوت فلها وحد

احد فی النفس و لکن على وجه بسیط کلها بوجود و ةدکثرتها و تفنن أفاعیلها معانیها موجو

 ةـو الحیوانی ةـو النباتی ةـتوجد بوجود النفس جمیع القوى الطبیعی... النفس  ةـلطیف یلیق بلطاف

تنزل  ةـالنفس الآدمی ةـوجودا نفسانیا أعلى و أرفع من وجوداتها فی مواضعها الأخرى و بالجمل

 ةـو المحسوس و درجتها عند ذلک درجو مقام الحاس  ةـمن أعلى تجردها إلى مقام الطبیع
الطبائع و الحواس فیصیر عند اللمس مثلا عین العضو اللامس و عند الشم و الذوق عین الشام 

و لها أن یرتفع  ةمصور ةو الذائق و هذه أدنى الحواس و إذا ارتفع إلى مقام الخیال کانت قو

 .(134 -135، ص8، ج1981ملاصدرا، )عن هذه المنازل 

گوید در هرجا که قوة عالیه  کلی تلقی کرده و می های ن مطلب را به منزلة قاعدای  دراملاص   

گیرد همین رابطه برقرار است، لذا قوای نباتی نسبت به قوای  قوای تحت خود را به استخدام می

نکه در ای چه .(51، صهمان)حیوانی و قوای حیوانی نسبت به نفس ناطقه همین حکم را دارند

نسبت به سایر  ةترین مرتب عالی ةکمال و نقص منحصر در رابط ةذومراتب، رابط وجود واحد

تر از  ضعیف ةمراتب نیست، بلکه هر مرتبه، درجه وجودی اشدّ و کمال حقیقی اقوی برای مرتب

قوای دانی  ةعالی و به استخدام گیرند ةای که در نگاه پیش از صدرا قو خود است. پس قوه

آید؛ و آن قوای دانی،  آنها به حساب میو ابسط  یاعل مت متعالیه وجوددر حک آمد. شمار می به

 .(126، صهمان)گردند مرتبه اضعف و در عین حال غیرمستقل از مرتبه فوق خود تعبیر می

به اعتقاد ملاصدرا نباید گمان کرد قوا وجودی زائد بر نفس داشته و نفس آنها را به عنوان   

کند، بلکه در واقع تمام قوای او شئون و مراتب  ز به کارگیری میابزاری با وجود منحاز و ممتا

وجود واحدند که یکی پس از دیگری در سیر حرکت جوهری درونی برای او به فعلیت 
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، 8، ج1981؛  278، ص1375، همو)رسند. به تعبیر دیگر قوا هویتی غیر از هویت نفس ندارند می

 .(247، ص1؛ مصباح یزدی، ج 51ص

لهویّات سائر  ةـجامع ةـعقلی ةـاحدی ةـالنفس؛ لان النفس هوی ةـللقوى غیر هوی ةـان لا هوی

)ملاصدرا،  القوى و الاجزاء، تستهلک عندها و تضمحل لدیها هوّیات سائر القوى و الاجزاء

  .(278، ص1375

که هر  ای گونهدر تفکر ملاصدرا نفس وجودی سعه یافته در جمیع مراتب عالم درون است به    

تر  مافوقی است. و در واقع وجود هر مرتبه، وجود برتر و عالی ةاز آن، تنزل یافته مرتب ای تبهمر

فعل و فاعل  ةنظریه رابطة هر مرتبه از نفس با مرتبة مافوق، رابط این  درمرتبة مادونی است. چون 

فصیل مراتب مترتب و غیرمترتب نفس که به مرتبة دیگری از آن قائمند، تنزلاتِ ت ةاست، هم

فوقانی،  ةن مرتبای اند و از سوی دیگر وجود بسیط یافتة آن مرتبه و به اصطلاح انبساط آن مرتبه

ن مرتبه وحدت ای آنها در وجود بسیط ةآنهاست بدین معنی که هم ةوجود برتر جمعی اجمالی هم

نفس  اعلای نفس، ةشود که مرتب گونه تعبیر می نای گاهی .(215-216، ص3عبودیت، ج)اند یافته

است که سایر مراتب شئون و تنزلات و قوای آن هستند و سایر مراتب نیز تنزل یافته و وجود 

 آیند. ثانی در مقابل او به شمار نمیاصطلاحاً تفصیلی نفس هستند و 

از مراتبش  ای مرتبهن حقیقت وجودی واحد هر کدام ازآثار خویش را در ای  به تعبیر دیگر  

عقلانی تجلی نماید، برای برخی دیگر در  ةق برخی آثار باید در رتبسازد. برای تحق محقق می

ن است که فاعل ای  حس ظاهر. آنچه مهم است ةحس باطن و برای برخی دیگر در رتب ةرتب

نکه هر اثر به یکی از قوای آن که در ای  حقیقی تمام آثار وجودی انسان، نفس است که در عین

شود، چون آن مرتبه وجودی زائد بر  هستند نسبت داده میاز مراتب وجودی آن  ای مرتبهواقع 

و  شود و فعل یا ادراک واحد حقیقتاً به خود نفس نسبت داده می مرتبه ندارد، حقیقتاً وجود ذی

به  .(61، ص9، ج1981ملاصدرا، ) بالذات هم فعل یا ادراک قوه است و هم فعل یا ادراک نفس

ل قوا به نفس نسبت حقیقی از قبیل نسبت فعل صنعتگر به ن گونه نیست که نسبت فعای  ،بیان دیگر

 خود صانع و نسبت فعل به آن قوه، نسبتی مجازی از قبیل نسبت فعل صنعتگر به ابزار او باشد

سخن انکار قوای  این از البته مراد ملاصدرا  .(247، ص1ج یزدی، مصباح ؛ 51، ص8ج ،انهم)

ن فخر رازی بر آن است که معیاری برای تعدد نفس و هم عقیده شدن با فخر رازی نیست. چو

 ةقوای نفس وجود ندارد و از همین رهگذر منکر وجود قوا برای نفس است و عقیده دارد هم
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اما  .(241-242، ص2رازی، ج)به ذات غیرمشکک نفس استناد دارند افعال و آثار انسان مستقیماً

با  .(62، ص8، ج1981دهد)ملاصدرا،  می که معیاری برای تعدد قوا ارائهاین  برافزون ملاصدرا 

  بهکند و  ذومراتب دانستن حقیقت واحد نفس، قوا را همین مراتب وجود وحدانی نفس تفسیر می

معنی برای نفس ضروری است چرا که موجود عالی  این  بهنکته اذعان دارد که وجود قوه  این

دانی تنزل نماید و قوه، همین  ةآن رتب وجودی خود به ةهنگام فاعلیت برای افعال دانی باید از رتب

 ؛229، ص3ج ت،یعبود)شود وجودی می ةصدور فعل در آن مرتب منشأتجلی نازل است که 

رو رعایت شئون و مراتب نفس هنگام استناد آثار به نفس  این از  .(328، ص1ج ،یزدیمصباح 

 این که نفس نسبت داد  ةمرتبترین  به عالی توان هر فعل یا ادراکی را مستقیماً ضروری است و نمی

 .(224، ص8، ج1981ملاصدرا، )عقلانی نفس است ةعظیم به رتب ای هاسائ

ن قوا که بر اساس ای  و شود سخن ملاصدرا شامل قوای ادراکی نیز می این که واضح است   

اب اند، چیزی مغایر نفس و منحاز از او به حس قبل تعقل و احساسند و مبادی افعال ادراکی ةمرحل

. یندآ شمار نمی بهآیند و در برابر نفس کثرت عددی ندارند و امری مستقل و ثانی در ازای او  نمی

رو وحدت شخصی نفس را زائل نخواهند کرد چرا که هر قوه شأنی از شئون نفس است نه  این از 

  (.354، ص1)مصباح یزدی، ج امری جداگانه اما در خدمت نفس برای انجام افعالش

« النفس فی وحدتها کل القوی»که از آن با قاعده « یگانگی قوا با نفس» ةقاد نگارنده نظریبه اعت  

نفس با آنهاست؛  ةسس حکمت متعالیه در باب قوای نفس و رابطؤم نهایی ةشود، نظری میتعبیر 

، 1981قاعده و ارائه براهین متعدد بر آن)ملاصدرا،  این  به ةعنایت ویژ افزون براینکه ملاصدرا  چه

وجود و  ةلئن نظریه را قاصر از درک حقیقت و ذاهل از مسای  (، مخالفان221 -230، ص8ج

( و در مواضعی از آثار خویش تصریح 135و ص 133، صهمانخواند) میکمال و نقص آن 

مطلب  این  بر( و اعتقاد خود را مستقر 133، صهمانکند که قول حق همین نظریه است) می

که در  15مختصر با عنوان شواهد الربوبیه ای ه علاوه ملاصدرا در رسالهب .(51، صهمان) داند می

 ةکند، در خصوص رابط میاش آن را مشتمل بر آراء اختصاصی و ابتکارات خود معرفی  مقدمه

ن ای  اساساً ،از سوی دیگر .(292، ص1375، همو)نفس و قوا تنها همین نظریه را بیان کرده است

 پذیرش مبانی وجودشناختی حکمت متعالیه قابل تبیین و ارائه نیست. شناختی جز با انسان ةنظری
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 تیجه ن

ن مقاله پاسخ گوییم؛ ای  اصلی پرسشتوانیم به  مقاله گذشت اکنون می این  دربر اساس آنچه 

هرچند ملاصدرا در باب قوای ادراکی باطنی نفس سخنان به ظاهر ناسازگاری دارد چنانکه در 

سینا از قوای پنجگانه حس مشترک، خیال، وهم، حافظه و عقل سخن  نموارد متعددی همچون اب

 ای ه قوکند و در مواردی دیگر خیال را  به نام واهمه را انکار می ای ه قوگوید و در برخی موارد  می

گویی  ن عبارات متعدد و متفاوت را نباید به معنای تناقضای  داند، اما مستقل و جدای از حس نمی

خنان ملاصدرا دانست. اگر با نگاهی جامع همه آثاری که ملاصدرا در باب قوای و ناسازگاری س

ن نتیجه به ای  امر بود ـ این  براین مقاله  ادراکی سخن گفته است ملاحظه شود ـ چنانکه سعی ما در

دارد که برای رسیدن به آن چند مرحله را  نهایی ةن زمینه نظریای  آید که ملاصدرا در دست می

و هر کدام از نظرات به ظاهر ناسازگار مربوط به یکی از مراحل رسیدن به آن است. پیموده 

  است و محصول یئملاصدرا رویکرد پنجگانه انگاری و همراهی با حکمای مشا نخست ةمرحل

 ةو عقلی است. در مرحل  مین رویکرد تربیع ادراکات انسان یعنی ادارکات حسی، خیالی، وهای

به نام واهمه و تحلیل ادراکات آن براساس کارکرد مشترک حس وخیال و  ای ه قوبعد با انکار 

گانه انگاری حس، خیال و عقل و تثلیث ادراکات حسی، خیالی و عقلی  عقل ملاصدرا به سه

رسیده است. سپس با انکار استقلال حس مشترک وخیال و تبیین آنها بر اساس مراتب شدید و 

گزیند. پس  حسی و عقلی را برمی ةارانه و ادراکات دوگانواحد، رویکرد دوگانه انگ ةضعیف قو

 ةنماید. در نظری خود یعنی وحدت نفس و قوا را ارائه می نهایین مراحل ملاصدرا نظر ای  از طی

نفس دارای وجود واحدی است که در عین وحدت، واجد مراتب متعدد است و ملاصدرا  نهایی

نیست که هر یک  ای گونهر دیگر رابطة نفس و قوا به اند؛ به تعبی قوا همین مراتب وجود وحدانی

و نفس آنها را به عنوان ابزاری مستقل  از قوا وجودی مستقل از نفس و خاص به خود داشته باشد

به کارگیرد، بلکه در واقع تمام قوای او شئون و مراتب وجود واحدند. وجود واحدی که هر 

سازد و به اعتبار همین مراتب  اش محقق می دیاز مراتب وجو ای مرتبهکدام از آثارش را در 

قوای ادراکی نیز که مبادی افعال  گردد. متعدد است که ماهیات گوناگون برای آن انتزاع می

آیند و در  ن سخن هستند و چیزی مغایر نفس و منحاز از او به حساب نمیای  اند، مشمول ادراکی

 .برابر نفس کثرت عددی ندارند
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 ها یادداشت

 دقت آلت و قوه میان تفاوت به باید و اند بدنی حسی اعضای از غیر فلسفی ظاهری حواس نای  .1

 خدمت به دیدن عمل برای را آن باصره ةقو که است بینایی آلت و اندام چشم مثلاً شود،
 گفت توان می رو ازاین. است نفس استخدام در آلتی خود باصره قوه حال عین در و گیرد می
 .هستند الآلات تآلا حسی، اندام که

 تعلیقه ملاصدرا. 2

 و ییجز یهای  ویژگی است؛ صورت مقابل در چیزی بحث این  در معنی از انییمشا منظور. 3

 اما کنیم می درک محسوس شیئ در را آنها ما و شوند می یافت محسوس شیئ در که خارجی
 مشترک حس با نتیجه در و آنها از یک هیچ با و گذارند نمی اثر ظاهری حواس از هیچکدام در
 درک نیز عقل توسط اند ییجز چون و شوند نمی درک شکل یا صورت یک قالب در و

. شوند می درک واهمه نام به دیگر ای ه قو با که هستند نامحسوس یهای  ویژگی لذا شوند، نمی
 . اند خارجی جسمانیِ ییجز اشخاصِ به مضاف محسوس غیر ییجز امور معانی دیگر بیان به

 عقل فعال. 4

 ملاصدرا ةتعلیق. 5

 و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. 6

 همچون استاد جوادی آملی. 7

 همچون علامه طباطبایی. 8

 ییعلامه طباطبا ةعلیق. ت9

 همچون محقق سبزواری و استاد مصباح یزدی. 10

 محقق سبزواری ةتعلیق. 11

 ود است. مطلب موج این  بههرچند در کلام ابن سینا نیز اشارتی . 12
 علامه طباطبایی ةتعلیق. 13

 همچون علامه طباطبایی و استاد جوادی آملی. 14

ن ای  است؛« ةـفی المناهج السلوکی ةـالشواهد الربوبی»غیر از کتاب « ةـشواهد الربوبی»رساله . 15

 به چاپ رسیده است.« مجموعه رسائل فلسفی صدرالمتالهین»رساله در 
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 Abstract    

Perception, as one of the vital signs of the human soul, 

arises from the perceptual faculties by which the soul 

demonstrates its effect. In the peripatetic philosophical 

anthropology, the fivefold perceptual faculties, which are 

common sense, imagination, illusion, memory, and intellect, 

and the consideration of animal perceptual faculties and 

their threefold perceptions as their outcome is a stablished 

view. In Mulla Sadra's works, there are seemingly 

inconsistent statements about the nature of perceptual 

faculties and their number. In some cases, similar to the 

Peripatetics, he speaks of the five faculties, in some other 

cases he denies illusion, in some other ones he calls 

common sense and imagination the strong and weak levels 

of a single faculty, and there are also cases in which he 

inspires the union of soul and faculties. The present article is 

an attempt to explain the ultimate form of Mulla Sadra's  
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theory of inner perceptual faculties and to investigate the 

possibility of reconciling his seemingly inconsistent views. 

With an analytical-descriptive method, we try to explore the 

anthropology of transcendental wisdom through an 

analytical-descriptive method. The conclusion inferred from 

a comprehensive look at all the works in which Mulla Sadra 

has focused on perceptual faculties, is that he goes through 

several stages to reach his final theory, and that each 

seemingly inconsistent view is related to one of the stages of 

reaching his goal.  

 

Key Terms: inner perceptual faculties, fivefold perceptual  

               faculties, the stages of soul, the union of soul, the  

              union of faculties. 


